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سخن روز

خواننده »جان مریم« در غیابش 90 ساله شد

شاخص مثل محمد نوری

لذتدریافتجایزهازهمصنفیها
همراه با برگزیده یازدهمین »جشن بزرگ انیمیشن ایران«

محمــد نــوری ۱ دی مــاه ســال ۱308 در تهــران بــه دنیــا آمــد و در همــان 
ســال های نوجوانــی و جوانی با خواندن اشــعاری تازه كــه روی نغمه های 
روز مغرب زمیــن و برخــی قطعــات كلاســیک آوازی ســروده شــده  بــود، 
كار خوانندگــی را شــروع كــرد و بعدتر با تکیــه بر تحصیلات هنرســتانی و 
دانشگاهی خود، توانست هویت مستقلی به این اندیشه و گرایش ببخشد. 
نــوری صدای خاص خودش را داشــت و اپراخوانی اش عجین شــده بود 
با ترانه های معروفی مثل »جان مریم« كه ســال های ســال بخشی مهم از 

حافظه موسیقایی مردم ایران بود و هست. 

محمد نوری ســال 1340 دبیر زبان انگلیسی ما در 
دبیرستان باستان بودند و همیشه هم اتوکشیده و  
تر و تمیز و ســروقت سرکلاس حضور پیدا می کرد 
و می توانم بگويم شاخص ترين دبیر آن دبیرستان 
بود. خوب به ياد دارم که يک هفته پیش از امروز که 
اول دی ماه است سرکلاس آمد و گفت هفته آينده 
نمی توانــم بیايم. مــا هم پاپیچ شــديم و دلیلش 
را پرســیديم. متوجــه شــديم تولــد محمــد نــوری 
اول دی ماه اســت. دســت زديم و شــادی کرديم و 
همان  روز هم با خواهش همکلاسی ها چند خطی برايمان در کلاس آواز 
خواند. آن زمان هنوز با محمد سرير همکاری شان را شروع نکرده بودند و 
به عقیده بسیاری و پیش از همه خود محمد نوری؛  زندگی او را بايد به دو 
بخش پیش و پس از همکاری با سرير تقسیم کرد. می توان گفت همکاری 
آنها برگ زرين و تازه ای در کار محمد نوری و محمد سرير و البته موسیقی 
ايران است. نقطه عطف خوانندگی نوری از آهنگ »جان مريم« ساخته 
کامبیز مژدهی بود که در تاريخ به نام او ثبت شد. به هر صورت ما شاگرد 

نوری در دبیرستان بوديم و بعد از آن هم در محافل و مجالس دوستانه 
و خصوصی يکديگر را می ديديم و من هم ساز تخصصی سنتور را دنبال 
می کردم و گاهی هم در میهمانی ها با هم ســاز و آوازی اجرا می کرديم. 
بعــد از انقــلاب، محمد نوری را زيــاد می ديديم و چند بــار هم میهمان 
من بودند و به منزل من آمدند و رفت وآمدی جدی تر و دوستانه تر بین 
مــا شــکل گرفته بود. محمــد نوری انســان متمايزی بود. نظــم و ترتیب 
و ســبک خواندنــش که شــبیه هیچ کس ديگــری نبود او را يگانــه و ممتاز 
از ديگــران می کرد و همــه اين ها او را در ذهن و زبان مــردم ماندگار کرد. 
بســیاری از خواننده ها هســتند که خوب می خوانند اما کلامشــان مفهوم 

نیســت؛ محمــد نــوری کاملًا کلمــات را درســت ادا می کرد و می شــد 
شعر را براحتی متوجه شد و همان نکته ای که درباره لباس پوشیدن 

گفتــم  مرتبــش 
شــخصیت  بــه 

هــم  هنــری اش 
ربط داشــت و نشان 

می داد او بــرای جايگاه 
احترامــی  خــودش،  هنــر  و 

ويژه قائل اســت. کلام را با اين نکته 
از قول محمد نوری به پايان ببرم که سال 1370 

در مهرشهر کرج به همراه او، محمد سرير و چند 
هنرمند ديگر در منزل فرهنگ جولايی تهیه کننده 
راديو بوديــم؛ آن جا هم نوری تأکید کرد که زندگی 

هنری من را بايد به قبل و بعد از همکاری با ســرير 
تقســیم کرد آن هــم به ايــن دلیل که ســرير تحولی 

بزرگ در کارهای من به وجود آورد.  

»آرزو می كنــم ســال آینــده همیــن جمع باشــیم و تعــدادی دیگــر به ما 
اضافه شــوند. اگــر تحملش را داریــد همچنــان در ایران بمانیــد و ایران 
را ترک نکنید كه ما از شــما مطالــب زیادی یاد می گیریــم.« این عبارات 
بخشــی از صحبت های ملیحه غلامزاده كارگردان انیمیشن »كلاف« در 
یازدهمین دوره »جشــن بزرگ انیمیشن ایران« اســت. انیمیشن سازی 
كــه به فاصلــه كمتر از یــک ماه بعــد از حضور موفــق در جشــنواره فیلم 
كوتــاه تهــران، اثرش بــا اقبال هــم صنفی  هایــش روبه رو شــد و علاوه بر 
دریافــت جام زریــن بهترین كارگردانی انیمیشــن، جایزه آســیفا و جام 
زرین بهترین فیلم كوتاه انیمیشــن را هم به خانه برد. از ملیحه غلامزاده 
دربــاره علت اقبال جشــنواره ها بــه »كلاف«، نگرانی هایش از مهاجرت 

هم صنفی هایش و ناشناخته ماندن جایگاه انیمیشن پرسیده ایم.

در میان 31 جايزه ای که »کلاف« از حضورش 
در جشــنواره های داخلی و جهانی کسب کرده 3 
جايزه »جشــن بزرگ انیمیشــن ايران« جايگاه و 
ارزش قابــل توجه تری دارد. ويژگی اين جايزه به 
اين است که از طرف هم صنفی های خودم است 
و بــه شــکل کامــلًا آکادمیک داوری شــده اســت. 
امتیــاز ويــژه اين جايزه برای مــن نگاه تخصصی 
داوران اســت که همگی انیماتور هســتند و با کم 
و کیف کار کاملًا آشــنا. تمام بخش های يک اثر از 
طراحــی بک گرانــد تا انیمه و فیلمنامه و اســتوری برد و... جداگانه و در 

کنار هم از نگاه تخصصی داوری می شود.
بر اساس بازخوردهايی که از جشنواره های مختلف دريافت کرده ام 
روايــت شــاعرانه و تأثیرگــذار مهم تريــن ويژگــی پســند جشــنواره های 
مختلــف از ايــن انیمیشــن بــوده اســت يکــی از دوســتان می گفــت به 
نظر می رســد اين انیمیشــن از روی يک شــعر ســاخته شــده باشد و در 
واکنش به پاســخ منفی من ادامه داد که پس لابد می شــود بر اســاس 
آن شعر گفت. بسیار خوشحالم که اين شیوه روايت مورد قبول و پسند 

مخاطب قرار گرفته است.
 اگــر نگويیم همــه فعالان انیمیشــن می توان با ضــرس قاطع ادعا 
کرد که حداقل 95 درصد از فعالان اين حوزه نمی توانند زندگی شان را 

بــا فعالیــت در اين حوزه تأمین کنند يا اگر هم تمام قد به اين کار تکیه 
کرده اند حتماً اموراتشــان بســختی می گذرد. در نهايت بر سر دو راهی 
قرار می گیرند يا بايد دنبال علايق شان بروند و بسختی های زندگی تن 
بدهنــد يا اينکه قید علاقه مندی شــان را بزنند و مشــغول فعالیت های 
ديگــری شــوند. بزرگ تريــن مشــکل ايــن حــوزه نبــود ســرمايه گذار و 
تهیه کننــده خصوصی اســت. اگرچه نهادهای مختلــف همچون مرکز 
گســترش و صبــا و کانون پرورش فکــری و... هر ســاله از برخی طرح ها 

حمايت می کنند ولی کافی نیست.
انیمیشــن هنــوز درک نشــده و حتــی در  ارزش   به نظــر می رســد 
جشنواره فیلم کوتاه تهران هم سانس نمايش آثار مستند منفک شده 
است. اگر چه برخی علاقه مندان انیمیشن پیگیر هستند و هر طور شده 
آن را تماشــا می کننــد اما حتی در اين رويداد هم شــرايطی برای ديده 
شــدن عمومــی ايــن آثار ايجاد نمی شــود و اگــر نمايش آثار انیمیشــن 
با آثار داســتانی تداخل داشــته باشــد بالطبع گزينــه انتخابی مخاطب 
اثــر داســتانی خواهــد بــود. اغلــب مــردم ايــران از توانايی و پیشــرفت 
انیمیشن ســازان ايرانی آگاهی ندارند و تصور می کنند انیمیشــن ايران 
همیــن چنــد برنامــه ای اســت کــه در تلويزيون پخــش می شــود. البته 
حــق هم دارند چون اطلاع رســانی نشــده اســت. به شــخصه تعدادی 
از انیمیشــن های ايرانــی را در خانــه آرشــیو کــرده ام و وقتــی آنهــا را به 
دوستان و اقوامی که شناختی از انیمیشن ايرانی ندارند نشان می دهم 
هربــار بــا تعجــب و غافلگیــری آنهــا مواجه می شــوم. مشــکل از عدم 
شــناخت مردم است که اطلاعی ندارند و به همان نسبت هم مديران 

و نهادی مربوطه مسئول هستند.
انیمیشن  ايران به لحاظ تکنیکال در هیچ زمینه ای کمبود ندارد اما 
متأســفانه قابلیت متخصصان اين حوزه ديده نمی شــود. در حالی که 
می تــوان با تکیه بر دانش و تجربــه متخصصان اين حوزه علاقه مندی 
و ذائقه ســازی برای تماشــای آثار انیمیشن را در مخاطب ايرانی ايجاد 
کرد. با اين حال امروز شــرايط به گونه ای اســت که اغلب فعالان حوزه 
انیمیشن برای اينکه هم کارشان ديده شود و هم دلگرم شوند به اينکه 
چرخ زندگی  شــان بــا تکیه بر دلمشــغولی و علاقه مندی شــان بچرخد 
تصمیــم به مهاجــرت می گیرند. بر اين اســاس فضای ايــن عرصه به 

جای اينکه روز به روز پربارتر شود روز به روز خالی تر می شود.  

يلدای 98 فیروزه مظفری
نــــگاره

اسفندداغ
 به استقبال سومین جایزه احمد محمود می رویم

جرأتبخشیدنبهنسلتازه

عکس نوشت
عصــر روز جمعه، پردیس چارســو میزبــان علاقه مندان نابینای فیلم ســینمایی »جهــان با من برقص« بــود. علاقه مندانی كــه فیلم را با 
صدای حامد بهداد شــنیدند تبدیل به نخســتین گروهی شــدند كه این فیلم را در نمایش عمومی تماشــا می كنند. »جهان با من برقص«، 
بــه  كارگردانی ســروش صحت قرار بود از چهارشــنبه هفته گذشــته اكران خود را در ســینماها آغاز كند امــا چند روز پیش از آغــاز اكران به 
آنها خبر رســید كه فیلم »منطقه پــرواز ممنوع« با تبلیغات تلویزیونــی اش همچنان كف فروش خود را حفظ كرده و به اكران در ســینمای 
ســرگروه ادامه می دهد. اما این بی برنامگی باعث نشــد تا دســت اندركاران و میهمانان نمایش »جهان با من برقص« دســت رد به سینه 

مخاطبانشان بزنند./ مهر 

ســومین جايزه  احمــد محمود 
قــرار اســت اســفندماه امســال 
دبیــر  به عنــوان  شــود.  برگــزار 
جايــزه،  از  دوره  ايــن  اجرايــی 
قبــل از هرچیــز، آرزوی هرچــه 
بهتــر برگــزار شــدن آن را دارم 
و امیــدوارم مثــل هــر دو دوره  
برگزيــده  کتاب هــای  پیــش، 
اســتقبال  بــا  نهايــی،  مرحلــه  
خواننــدگان مواجه شــود و اعتبار نــام احمد محمود، 
دســتاويزی برای رونق ادبیات داســتانی اين روزهای 
مــا باشــد. کتاب های بســیار خوبی در فهرســت اولیه  

رمان هــا و مجموعه داســتان ها وجــود 
امســال  می کنــم  فکــر  شــخصاً  و  دارد 

رقابت متفاوتی را شاهد خواهیم بود.
خــاص  نکتــه ای  روی  می خواهــم 
تأکیــد کنــم. اقبــال عمومی کــه طی دو 
دوره قبــل بــه جايــزه  احمــد محمــود 
شــده، انتظارات از اين جايزه را بیشــتر 
کــرده اســت. در عصــر محــاق جوايــز 
ادبی، در زمانه ای که خواندن و نوشتن 

به پســتوها تبعید شــده و »قهر کردن« همــه با همه، 
نويســنده با نويســنده، منتقد با نويســنده، مخاطب با 
نويســنده و منتقد، ســکه  ای رايج شده است، با خودم 
فکــر می کنم احمد محمود چــه پیامی می تواند برای 
مــا داشــته باشــد. از ذهنــم چنیــن می گــذرد: صبــر و 
پشتکار، تواضع پیشه کردن و همیشه و مدام نوشتن... 
بسیار دوســت دارم به اين »صدا« گوش فرا دهم. به 
ســلوک محمود بیشــتر دقت کنم. در ناخودآگاه، او را 
با خودم مقايســه کنم و تصور کنم که او در ســی وپنج 
سالگی کجا ايستاده بوده و من کجا. بی شک تفاوت از 
زمین تا آسمان است. و نفس مقايسه، از هر حقیقتی 

ســومین پروژه هزارصــدا، ویژه كــودكان و نوجوانان فردا 
دوشنبه دوم دی ماه با حضور بیش از 60 هنرمند نوجوان 
و كودک از شهرهای مختلف ایران در قالب پنج گروه و سه 

تکنوازی در فرهنگسرای ارسباران برگزارمی شود. 

حــوزه کــودک و نوجــوان بخش 
مهــم و تأثیرگــذار فرهنگ وهنر 
اســت کــه مســئولان بايــد توجه 
بسیاری به آن نشــان دهند، چرا 
که کــودکان و نوجوانان، آيندگان 
فــردای ايــران و میــراث دار هنــر 
بازمانــده از گذشــتگان هســتند. 
بنابرايــن برگــزاری برنامه هايــی 
در قالــب اســتعداديابی کودکان 
و نوجوانــان، چه در زمینه جشــنواره های مختلف و چه 
برنامه هــای مختص بــه ايــن کار، تأثیر مثبتی در رشــد 
و شــکوفايی نســل جــوان خواهد داشــت. به ايــن دلیل 
کــه اولاً کودک يا نوجــوان حضور روی صحنــه را تجربه 
می کنــد و اين جــرأت را پیدا می کند تا بتواند هنر خود را 
در مقابل استادان موسیقی به معرض نمايش و ارزيابی 
بگذارد و از فرصت نقد و بررسی آثارشان استفاده کند و 
بی ترديد اســتقبال از اين برنامه ها نشان از پويايی نسل 
جوان در عرصه فرهنگ و هنر اســت، نســل تــازه ای که 
از ســوی کارشناســان زبــده به دنیای موســیقی معرفی 
می شــوند و با قطعیت می توان گفت کــه اين کودکان و 
نوجوانــان بهتريــن و مطرح ترين موزيســین های آينده 

سینا دادخواه
نويسنده

رخداد روز

میلاد کیايی
آهنگساز

چهره روز 

ملیحه غلامزاده
کارگردان انیمیشن 
»کلاف«

حرف روز 

دور. امــا آدم هــا می تواننــد سرمشــق داشــته باشــند. 
به شــنیدن صداهــای نامخدوش عادت کننــد و اگر از 
دستشــان برمی آيــد، بــه اندازه  خودشــان بــه پراکنده  

شدن بیشتر آن صداهای اصیل کمک کنند.
می دانم امســال چنان موانع زيــاد و منابع محدود 
بود که دبیر جايــزه -مهدی يزدانی خرم- در لحظات 
آخــر تصمیم بــه برگزاری دوره ســوم گرفــت. وقتی از 
من خواســت بخشــی از فعالیت های اجرايی جايزه را 
به عهده بگیرم، اولش ترديد کردم. می دانستم آسان 
نیســت. اما دســت آخر پذيرفتم. شــايد می خواســتم 
بــرای مدتی کوتــاه، از امروز تا اســفندماه، در مجاورت 
نام محمود، مجالکی برای فکر کردن به نفس مطلق 
ادبیات داشــته باشــم و اندکی بیشتر به 
وظیفه، تعهد، مسئولیت و چه می دانم 
زندگــی  از  فراتــر  چیزهــای  آن  همــه 
شــخصی نويســندگان، فکر کنم. کودتا، 
انقلاب، جنگ. محمود از اين ها نوشته. 
و علاوه بــر اين هــا، از زندگــی جوشــان و 
خروشــان مردمــان گمنــام. و بازخوانی  
آثار و کارنامه اش را به ما ســپرده است. 
ما يکی از همســايه های او هستیم. و در 
اين همســايگی افتخاری، فرصت داريــم فراتر از مدار 
صفر درجه  روزمرگی، درخت انجیر معابدی پیدا کنیم 
تا زير ســايه  بلندش، به زندگی شخصی و جمعی فکر 

می کنیم و اگر میسر بود، بیانی ادبی برايش بیابیم.
برگزيــدگان  امیــدوارم  و  اســت  ايــن  مــن  آرزوی 
امســال، چنیــن روحــی را با ما بــه اشــتراک بگذارند. 
همین طور بســیار خرســندم که اگر »مشــکلی« پیش 
نیايد، مراســم اختتامیه امسال، بخش های ديگری را 
به خود خواهد افزود. تقدير از نويسنده  ای سختکوش 
و میزبانــی از چنــد میهمــان ويــژه. جزئیاتــش بماند 

برای يادداشت های ديگر! 

خواهند بود. در گذشته برنامه ای تحت عنوان اردوهای 
رامسر برگزار می شــد که اغلب، هنرمندان جوان در آن 
شــرکت می کردند. هنرمندانی که امروز هــر يک از آنها 
از چهره هــای شناخته شــده و برجســته موســیقی ايران 
هستند، بنابر اين برگزاری چنین برنامه هايی در پويايی 
نسل جوان و پرتحرک موسیقی ايران بسیار مهم و مؤثر 
است و برايشان انگیزه ايجاد می کند تا اين حرفه را ادامه 
بدهند. همچنین در آموختن آن تلاش بیشــتر داشــته 
باشــند. اما نکته مهم حضور کارشناســان باتجربه برای 
بررســی آثار کــودکان و نوجوانان اســت. متأســفانه بايد 
بگويم فضای آموزش موســیقی ما اصلاً شرايط خوبی 
نــدارد و ســونامی بدی ايجاد شــده اســت کــه اين جای 
تأسف دارد. افرادی که در آموزشگاه ها يا مراکز آموزشی 
خصوصــی يــا عمومــی مشــغول بــه تدريس هســتند، 
صلاحیتی در اين زمینه ندارند و نمی دانم اين جسارت 
را از کجــا پیدا کرده اند! اين افراد که ادعا می کنند معلم 
موســیقی هســتند، متأســفانه کم ســواد و بی تجربه اند. 
بنابرايــن مســئولان برگزارکننــده چنیــن برنامه هايــی 
بايد دقت نظر بســیاری به اين موضوع داشــته باشند و 
کارشناســان موســیقی را به درســتی انتخاب کنند. نکته 
ديگــر رقابــت بین هنرمندان جوان اســت کــه علیرغم 
ســالم بودن فضای رقابــت، گاهی به ســرخوردگی اين 
کودکان و نوجوانان منجر می شــود و خیلــی زود از ادامه 
اين مسیر کناره گیری می کنند، بنابراين بايد در اين زمینه 
برنامه ريزی درستی انجام گیرد تا اين کودکان و نوجوانان 

تشويق شوند و در اين زمینه پرورش يابند. 

ســرمای  در  کولبــر  بــرادر  دو  مــرگ 
ارتفاعات مريــوان آنقدر ناراحت کننده 
موضوعــات  تمــام  تقريبــاً  کــه  بــود 

دربرابرش کمرنگ شدند. 
فرهاد و آزاد خسروی چند روز پیش 
در ارتفاعات گم شدند و جسد آزاد 17 
ســاله چهار روز پیش و جســد فرهاد 1۴ 
ساله هم در حالی که دست هايش را در 
ســرما مشــت کرده بود جمعه پیدا شــد در حالی که فاصله 

چندانی با جاده نداشت. 
ايــن مــرگ تراژيــک باعث شــد ســختی های کار و زندگی 
کولبران بار ديگر مطرح شــود و بســیاری از کاربران با بازنشر 
عکســی از جســد فرهــاد خســروی هنگامــی که پیدا شــد و با 
هشــتگ کولبر درباره اين حادثه و کولبران نوشتند: » غم نان 
او را از سر کلاس های درس به کوه های برفی کشاند و جانش 
را گرفــت«، » يــادم میــاد اواخــر پايیز پارســال بود کــه طرح، 
يکــی از مناطق کرد نشــین بــودم. يه جوون آراســته و مرتب 
اومــد پیشــم با علائم ســرما خوردگی. گفت تو بــرف بودم و 
بهــش گفتم اينجــا که بــرف نیومده! گفت ســمت کوه فلان 
بــودم ديــروز. نســخه رو نوشــتم و دادم دســتش گفتم فعلًا 
بــرف بازی نکن رفیق. گفت:  کولبر هســتم دکتــر...«، »کولبر 
قاچاقچــی نیســت، کولبر يعنی کســی که بــار رو روی کولش 
جابه جــا می کنــه، بــار مال شــخص ديگه  اســت، اون بیچاره 
نهايتاً چند  ده هزار تومن برای کشــیدن اون بار ســنگین توی 
کوهســتان برفــی می گیــره. به نظرت اگــه مجبور نباشــه اين 
کار رو می کنه؟ اگه شــغل بهتری براش وجود داشــته باشه 
جونــش رو بــه خطــر می نــدازه؟«، » از وقتی عکس مشــت 
گــره کــرده فرهــاد و ديــدم قلبــم درد گرفتــه. تصويــر چهره 
معصومــش از ذهنــم نمیــره. فقط يــه بچه بــود.«، »فرهاد 
اينبــار از پــس کوه برنیامد«، » هی عکسشــو نــگا می کنم هی 
اشــکامو پاک می کنــم! اينقد مظلومه تــو اون عکس که آدم 
جیگرش کباب میشــه براش، 1۴ ســال آخه؟ چی کشــیده تو 
اون ســرما اون بچــه«، » کــوه که نه، رنــجِ نان جــان  فرهاد را 
ستاند!«، » من 1 سال در  کردستان زندگی کرده ام. می فهمم 
وقتــی خانــواده ای ســه جــوان تحصیلکــرده دانشــگاه های 
 تهران دارد ولی هر ســه  بیکار هســتند يعنــی چه. می فهمم 
وقتی گرســنگی راهی جز  کولبر شــدن پیش پايت نمی گذارد 
يعنــی چه. حق فرهاد خســروی، کولبر 1۴ســاله اهل منطقه  
ســروآباد مرگ در اين ســن نبود.«، » دست هايی با تکه های 
نــان نوجــوان را تشــییع کردنــد. از ايــن وحشــتناک تر چــی 
می خواســتیم ببینیم؟«. » از ديشب هی عکس جسد  فرهاد 
خسروی میاد جلوی چشمام و لال میشم. ديگه حتی جانی 
بــرای مرثیه هم ندارم.«، » از ديــروز هی به عکس اين کولبر 
نوجوون نگاه می کنم.خیره میشــم بهش. باخودم میگم نه 
نمــرده.الان بدنش گرم میشــه و زنده میشــه. نــه نمرده. نه 

نبايد بمیره.«.
 

تیتریکه
صدایژاپنیهارادرآورد

تیتــر ديــروز روزنامــه »وطــن امــروز« 
انتقادهــای زيــادی به دنبــال داشــت. 
ايــن روزنامــه بــا انتشــار تصويــری از 
ديدار حسن روحانی رئیس جمهوری ايران و شینزو آبه اين 
تیتر را زده بود: »خربزه آبه« از جمعه شــب که صفحه اول 
اين روزنامه در شــبکه های اجتماعی منتشر شد انتقادها به 
اين روزنامه و نحوه تیترزنی آن آغاز شد تا اينکه ديروز مرکز 

مطالعات ژاپن از روزنامه وطن امروز انتقاد کرد. 
اين  مرکز در حساب توئیتری اش نوشت: »حداقل اصول 
روزنامه نگاری، احترام به ســران کشــورها اســت که روزنامه 
وطــن امروز، تیتر امــروزش را درباره ديدار روحانی و آبه، بر 
اســاس شــوخی های مجازی، چنین ســخیف انتخــاب کرده 

است.«
ايــن توئیت باعث شــد کاربران بیشــتری به  وطــن امروز 
و تفکــرات گرداننــدگان آن انتقــاد کننــد: » وطــن امــروز کــه 
وضعیتــش مشــخصه ولــی نکتــه اينجا اينــه که ما تــو ايران 
مرکز مطالعات ژاپن داريــم.«، »  تاريخ تیتر روزنامه به قبل 
از وطــن امــروز و بعد از وطن امروز تقســیم میشــه.«، »  چرا 
تلگــرام را می ريزی تــو روزنامه ؟! اينم تیتــر روزنامه فخیمه 
فاخرنويــس اصولگــرا«، » تیتر هتاکانه روزنامــه وطن امروز. 
چگونــه بــه خــود اجــازه می دهنــد تــا نمــاد مملکــت را بــه 
تمسخر بکشند؟آيا انتقاد ما به دولت بايد منجر به تخريب 
نماينــده کشــور در ديدارهای بین المللی شــود؟! همفکران 
بی وطنــی امــروز، برهــم زننــدگان آرامــش اقتصــادی مــا و 
رنــج کودکانمان«، »مفتخــران به بی ادبی و بلاهت. فســفر 
ســوزاندن برای کنار هم گذاشتن عبث کلمات بینوا. اينها را 
از اين روزنامه بگیريد حتی فراموش می کنید که اصلًا وجود 
دارد. حیف آنکه اســمش وطن امروز اســت.«، » به نظر من 
اهمیتــی ندارد که وطــن امروز چه می گويــد. اهمیت ماجرا 
در اين اســت که منابع مالی اش خصوصی نیست!«، » نون 
هم تو تحريمه«، »   تا وقتی امثال شــما حضــور داريد، ايران 
نیــاز بــه هیچ دشــمنی نــدارد، در ديــدار قبلــی آبه بــا رهبر 
انقــلاب، حادثــه حمله بــه دو نفتکــش ژاپنی اتفــاق افتاد، 
الان هــم ايــن تیتر! چــه چیزی از تیره شــدن روابــط ايران و 
ژاپــن، گیــر شــما افراطیون می آيد کــه اين گونه خوشــحالی 
خــود را ابــراز می کنیــد؟!«، »  به دلیــل مخالفت بــا روحانی 
و ايــن دولــت، قرار نیســت هــرکاری رو زير ســؤال ببريم و از 
هــر مخالفتــی حمايــت!«، »   حداقــل خبرنگاری چیــه! اين 
اصل ســاده احترام به اســم و فامیل يک انسان در حد  ادب 
 دبســتان اســت!«، »  تعريــف روزنامــه زرد همین هســت!«، 
»   حالا بعضی از روزنامه ها به درد شیشه و سبزی پاک کردن 
می خورن«، »   روزنامه؟ بیشتر به بولتن سیاسی شبیه هست 
تا روزنامــه، توقعی داريدا.«، »   از کوزه همــان برون تراود که 

در اوست... زور که نیست«.

ماجرا

مسعود نظر
آهنگساز 

اتفاق روز

من مانند این پیرمردهایی می مانم كه 
روزهای جمعه صبح زود بیدار می شوند و 

سركوچه می نشینند و به همه گیر می دهند. 
خارج رفتن من همان حکم را دارد. از 

ایران رفتن من همان یک هفته اول كه 
بدانم آنجا كجاست، چگونه است، چه 

چیز دارد، چه چیز ندارد، جذاب است. 

انسان بلندپروازی هستم و همه این 
را می دانند. این خصلت خوب یا بد 
ازهمان دوران كودكی در من وجود 
داشته و از آن لذت می برم اهمیتی هم 
ندارد موفق شوم یا نه مهم این است 
 اندیشه ای كه در ذهنم دارم 
به سرانجام برسانم. 

پرویزپرستویی:مثلپیرمردیکه
بههمهگیرمیدهد

مهیارعلیزاده:آدم
بلندپروازیهستم

  بخشی از گفت و گوی این آهنگساز 
در صفحه 14و 15 امروز

شب یلدا
نویسنده و کارگردان: 
کیومرث پوراحمد

بخش هایی از صحبت های بازیگر 
»مطرب« در گفت وگو با »کافه آپارات«

 این جا كه بودی احساس 
خوشبختی نمی كردی. 

حالا می گی اروپا احساس 
خوشبختی نمی كنی، 
می خوای بری امریکا. 

مطمئن باش امریکا هم 
بری احساس خوشبختی 

نمی كنی. ببین! كره مریخ هم 
بری احساس خوشبختی 

نمی كنی. 

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

#کولبر
هشتـگ


